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اعوذ باالله من الشیطان الرجیم 
بسم االله الرحمن الرحیم 

صل االله علی محمد و آله الطاهرینالحمد الله رب العالمین و 

: خلاصه
که بر اصالت وجود گرفته شده است و ایراد هایی به توفیق الهی فصل چهارم اصالت وجود که باز کرده بودیم درباره 

گانه که رجوع کردم 9الی 8بررسی این ایراد ها، گفته شد و به پایان رسید، عرض کردم روز گذشته من به ایراد هاي 
فی الجمله تا اشکال را قبلاً 6دیدم چیز جدیدي وجود ندارد که بخواهیم بیاوریم، برخی از آنها را قبلاً گفته بودیم تقریباً  

3تا اشکال مانده بود، عرض کردیم این 3بررسی کرده بودیم و جواب داده بودیم، یکی الی دو تا اشکال مانده بود، 
د نمی توان،، یعنی همان پاسخ هایی که ما تاکنون دادیم را دوستان که می دانندردندادر پاسخ اشکال زیاد چیز جدیدي 

.یستن[به خواندن این اشکالات]و دیگر احتیاجیخودشان بخوانند و حل و فصل بکنند
ّفصل پنجم : دیدگاه هاي دیگر در مبحث اصالت و اعتباریت

مقدّمه:
، یعنـی آن دیـدگاهی می رسیم استبه فصل پنجم که دیدگاه هاي دیگر در مبحث اصالت وجود

دوانی نقـل شـده اسـت که از شیخ اشراق نقل شده است، و یا اشراقیون حالا بگویم، و دیدگاهی که از
بـه دو دیـدگاه ایرادي که مطرح کردند، پـس از آن 3که مرحوم علامه طباطبایی در نهایه بعد از این 

اشراقیون عنوان دادند و یکی هم دیدگاه ذوق تأله، که از دوانی را، یکی[اصالت وجود]رسیدند در برابر
تا را هم مطرح کرد و پاسخ دادند.است، این دو

تقریباً می تمام آنچه که ما در این دو تا بحثی که الآن هست از اشراقیون و ذوق تأله را بخوانیم اگر 
توانم بگویم ، تمام آنچه که علامه طباطبایی در بحث اصالت وجود گفتند همه را خواندیم جـز بحـث 

دیگر همه مـتن اللهشاء االله می خوانیم]، یعنی الحمدنفس الامر که حساب آن جدا است و جداگانه [ ان
ها هم حتی خوانده شد و توضیح داده شد، ظاهرا اینگونه است این قدري که در ذهنم هست هـر چـه 
نگاه کردم از قبل و بعد، دیدم همه را گفته بودیم و اینها مانده است، تبین بما مر همـه آن را گفتـیم 

جز همان مسئله ي نفس الامر.
پردازیم که مقام اول آن می شود بیان اشراقیون، طبق آنچه ما حالا می خواهیم به این دیدگاه ها ب

شود ما هر چه که می که علامه طباطبایی گفته است که حالا عنوان می دهیم اشراقیون همین باعث 
ین زمینه هست را یک توضیحی بدهیم.در ا

دیدگاه اشراقیّون
تا ایراد گفته شـد و پاسـخ داده 3اندفاع مطرح شد، 3بعد از اینکه آن –از کتاب ما –11در ص 

» کما نسب الی الاشراقیین فتبین بما تقدم فساد القول باصالۀ الماهیۀ« شد، فرمودند 
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یعنـی در ،مفصـل،من بیان علامه را اول به سرعت می خوانم، به طور خیلی خلاصه و گذرا، بعـداً
کنیم.حدي که لازم هست بحث می 

 و جواب ایشانبیان علّامه از دیدگاه اشراقیونتوضیح مختصري در
در عـین ن گفتیم جوابِ اشراقیون را داده ایـم.آنچه که تا کنوبا : این است کهش جناب علامه بیان

یون را [به ضمیمه نقدش می گویند.]حال همین جا شروع می کنند بیان اشراق
همـین هسـتشـانمسئله نی شیخ اشراق و پیروان او، اصلیعاشراقیون که از سیاق کار مشخصاً 

را بررسـی بیـان علامـه تـا بعـدا به این شکل، اما حالا ایشان چیزي را نقل کرده اند، [که گفته شده]
که اینها قائل به اصالت ماهیت هستند، و بعد اینجوري می گویند که ماهیت، اصیل کنیم. [می گویند]

حـالا تعبیـر را ؛من عنـوان مـی دهـم ملحـق-که وجود به او ملحق شد، است به این معنا که وقتی 
صـیل هر وقت وجود را از او انتزاع کردیم ایـن لحظـه او ا-بگویمندبگذارید همین جور که علامه گفت

اگر چه ماهیت فی حد ذاتـه اعتبـاري اسـت، و جوري؟ حالا چه است، چه کسی اصیل است؟ ماهیت؛
تزاع کـردیم ایـن موقـع مـی شـود اعتباري است، ولی هر وقت وجود را از او انوجودِ انتزاعی از او هم 

اصیل.
که خب شما می گویید ماهیت فی حد ذاته این استدر این زمینه می دهندی که علامه بعد جواب

[ماهیـت] اصـیل اسـت، موقعی که مـی گوییـددرانتزاعی است، وجودي هم که از او انتزاع می شود 
ماهیتی که فی حد ذاته اعتباري است، یک وجودي به او ضـمیمه ، به عبارتیاري است انتزاعی و اعتب

حقیقی، و لازمه این حـرف یعنـی با ضمیمه دو امر اعتباري، شد اصیل وشده است که اعتباري است. 
، شـد حقیقـیِ عینـی خـارجی، [یعنی ماهیت]اینکه شما باید قبول کنید یک چیزي که اعتباري است

ین اشکال علامه است.می آید، اانقلاب پیش 

بررسی قول شیخ اشراق
اشراقیون چه کار کردند و بعد هـا در کرد؟ما اول باید ببینیم شیخ اشراق چه کار ،شاینجا واقعیت

ا حدودي پی گرفته شد، چه گفته شد؟مکتب شیرازي که این مسئله ت
از دوباره براي اینکه بتوانم این متن ها قبلاً ما بسیاري از حرف ها را گفتیم ولی حالا اجازه بدهید ب

].یک توضیحی بدهم[صاف بشود 
شیخ اشراق اساساً در مورد وجود ادله چند گانه آورد که ما برخی از این ادله را همین روز هـا هـم 

ري است، با چند گانه آورد که وجود امر اعتبامی خواندیم ، ادلهاز صدرا به نقل از شیخ اشراق داشتیم 
و همین جا عرض بکنم اعتباريِ شیخ اشراق چه بود؟ گفتیم ذهنی.تمام تلاش نشان داد.

پایان باید بگوییم بیـان گر داریم مستقل عمل می کنیم و در، ما دیالآن کاري به بیان علامه ندارم
دأب ما این بود که اول یـک دادیم چون اینگزارش خلاصه[به طور] ایشان را چه کار باید کرد، فقط 

ن داریم به طـور مسـتقل خلاصه بگوییم علامه چه گفته است و بعد برسیم به بحث هاي خودمان، الآ
؟چه استدر طول تاریخ م، می خواهیم ببینیم آنی که گفته شده است بررسی می کنی

ادلّه چندگانه شیخ 
اشراق براي اعتباري 

بودن وجود
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مجموعه مصـنفات از ص 2وجود. در جلد بر نفی اصالت انی شیخ اشراق با طول و تفصیل ادله فراو
داریـد از ص را شرح حکمـت اشـراق کتاباگر رجوع کنید آنجا آمده است.آورده است؛67تا ص 64

حـالا عرضـم ایـن ود، چاپ سنگی را دارم عرض می کـنم.این حدود ها می ش187تا مثلاً 183مثلاً 
زِ خارجی بودن در آوردند. کلاً وجود را از حیّواست در آنجا ادله فراوانی آوردند

که ایشان معنا می کرد یعنی ذهنی، و اصلاً ادبیاتی به اسم انتزاعـی نداشـت، هم اعتباري[گفتیم]
یک چیـزي آنجـا تأکید می کنم ببینید ادبیاتی به اسم انتزاعی نداشت، چون انتزاعی گویا مثل اینکه

ولی ایشـان وي با خارج هم ارتباط داشته باشد.بالاخره باید یک نحاست و دارم یک کمی، به گونه اي
از شـیخ کـهرا ذهنیٌ، اعتباريٌ، اعتبـره العقـل، و توضـیحاتی ،اصلاً ادبیات انتزاعی ندارد، عقلیٌ صرف

اشراق بود ما خواندیم.
هست پارسال با طول و تفصیل توضیح دادیم که شیخ اشراق چگونه اصلاً اندیشه اعتباري من یادم

را می فهمد و بعد از او خواجه نصیر چگونه حرف ایشـان را در ایـن بحـث پـی گرفـت، تـا رسـید بـه 
-قوشچی، قوشچی چه چیزي گفت، اینها را من یادم هست توضیح دادم و دیگر دوبـاره بـر نگـردیم، 

یعنی لفظ انتزاعی در کار ایشان اصلاً نبود، اعتباري بود، یعنی اعتبره العقل، بلـه در کـار -کنید دقت 
صدرا بعد ها اعتباريٌ یعنی انتزاعی، اما اینی که داریم عرض می کنیم از شیخ اشراق، شیخ اشراق اصلاً 

د. این کار را نکر
رد؟ اما کنار آن چه کار کبسیار خوب، این راه را بست.

نوعـاً در خارج است؟ می گوید ماهیت.شما که می گویید وجود در خارج نیست، چه ،شیخ اشراق
این جاها که رسید، برخی از ادله ي آنهایی که قائـل هسـتند ایـن معقـولات ثـانی فلسـفی در خـارج 

است، و هستند را که داشت توضیح می داد، به وجود هم اشاره کرد، و آنجا توضیح داد که نظر او  چه
بعد تفاصیلی داده است که اگر دوستان تفصیل زیاد آن را می خواهنـد مـا در همـان کتـاب حکمـت 
اشراق گفتیم و آوردیم، یک بحثی را داریم به اسم اصالت ماهیت تمام را گفتیم، اول آن معقول ثانی را 

آوردیـم، حتـی رااستآثار بوده در گفتیم و بعد اصالت ماهیت، تمام آنچه که شیخ اشراق می گوید و 
لوازمی که از آن گرفته است، تقدم بالتجوهر در خارج داریم، اینها چیـز هـایی کـه بـود کـه وینتایج

و خلاصه را می خواهم بگویم که بـه درد ایـن ید و ما دیگر آنها را نمی خوانیم.آوردیم، آنجا رجوع کن
بحث خودمان بخورد و نتیجه بگیریم.

خارج، وجود نمی آید، چه مـی آیـد در خـارج؟ در اگر در خارج بحث است، می گوید بلهخ اشراقشی
ابتـدائاماهیت، حالا چه جوري؟ به جعل جاعل، عمدتاً چون بحث جعل شـد ایـن حـرف را مـی زنـد، 

تقریـري اشکالی را از طرف آقایان قائل به اینکه وجود در خارج هست، می آورد، حالا تحلیلـی دارد و 
دارد کار ندارم. 

خب فاعـل و جاعـل آن لحظـه اي کـه بـه [شیخ اشراق اشکال آنها را اینگونه مطرح می کند که]
داد؟ باید به او وجود داده باشد، و وقتی به او وجود داد، پس چه چیز به ماهیتماهیت تحقق بخشید، 

ه گاهی ما هم به کار می بـریم، وجود خارجی است، این جوري اشکال کردند، یعنی همان دلیلی که گ

اعتباریت شیخ اشراق 
یعنی ذهنی

اندیشه اعتباري از 
شیخ اشراق تا صدرا

صالت ماهیۀ جزئیه ا
در خارج
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جناب شیخ اشراق می گوید نه، خره یک چیز جدیدي باید روي بدهد.و اینکه می گوییم در خارج بالا
در ادبیـات ایشـانکه تعبیر مـی کنـدهویت، فاعل نفسِ هویتِ ماهیت را دادوجاعلاتفاقاً آنجا 

کتـاب حکمـت را مـی توانیـد بـه آن بحث تشخص -، یعنی ماهیتِ جزئیه ي خارجیه، متشخصه
ماهیت جزئیـه، ماهیـتِ بـه نـام هویـت. می گوید مجعول عبارت است ازایشان –رجوع کنید اشراق 

یعنی گـاهی ماهیت جزئیه را تعبیر می کند به هویت، .جزئیهیا کلیه است یاماهیت ایشان می گوید
عنوان هویت هم می دهد.

ین اشکال، که نفـسِ در بحث هاي جعل و در ذیل اه اند.یح دادچند جا توضدرایشان این بیان را 
را دقیق اگر از نظر ایشان بخواهیم، یعنی هویت، نه یعنی ماهیت به معنـاي کلـی و از حقیقتِ ماهیت 

ماهیت جزئیه و متشخصه.[هویت یعنی]بلکهنه، ،این حرف ها
چـون -جایی که مفصل هست را می خوانم-[اّین را مطرح کرده است]ایشان در کتاب مطارحات

بعضی از ایـن در تلویحات خیلی خلاصه، ندمی دانید مطارحات، تلویحات و مقاومات به وزان هم هست
کلاً ده است،و در مطارحات خیلی مفصل شاشکالات را آورده است، در مقاومات مفصل تر کرده است، 

نظام ایشان اینجوري است، اصل آن تلویحات است که خیلی خلاصه است، ایراد ها هم می آید خلاصه 
، شرح نیست و بسان تعلیقه اي است بـراي ه[است]است، مقاومات شرحی به تعبیر خود او بسان تعلیق

بایـد اینجـا پیـدا تاً تلویحات، و بعد مطارحاتی که مفصل گفته است، یعنی بحث هاي مفصـل را عمـد
کتاب مقاومات قابل اعتنا فراوان است به دلیل اینکه نکته هاي ویژه اي گاهی آنجا سر بکنید، هر چند

من این است که این کتـاب مقاومـات را صـدرا خود در می آورد که هیچ جا وجود ندارد، که برداشت 
فلـذا در مات در کار او نیسـت، نداشت، تلویحات در کار او هست، مطارحات در کار او هست، ولی مقاو

را می دید بعضی از این ایراد هایی که گفتـه چیزي روي داده است که اگر صدرا مقاوماتکاهی صدرا
به ایشان نسبت داده شده است را نمی گفت.و شده 

آنجایی که بحث معقولات ثانی را می کند و بعد مـی خواهـد بگویـد اینهـا در خـارج 340ص در 
حجت از دیگران آوردند براي اینکه بگوید اینها در خارج هستند، حجـت رابعـه آن کـه ص 4نیستند، 

.آمده است مربوط به وجود است و من می خواهم بخوانم345
345،ص1مجموعه مصنفات شیخ اشراق: ج

ان لم یفدها الفاعل شیئا به -التى کانت معدومۀ فحصلت-الماهیّۀلرابعۀ مختصۀّ بالوجود لهم، قالوا: انّالحجۀّ ا«
صارت موجودة فلیس الّا الوجود اذ لا تصیر الماهیۀ تتحقّق، فهی على العدم کما کانت، و ان افادها الفاعل شیئا حین

»موجودة بغیر الوجود
تند، براي این آقایانی که قائل هستند اینهـا در خـارج هسـ» بالوجود لهممختصۀالحجۀ الرابعۀ:« 

إن الماهیـۀ « و اینها در آن نیسـت، ، یعنی دیگر مثل امکان و وحدت مختص به وجود استیاستدلال
إن لم یفده الفاعل شیئا به تحقق « هیتی که نبود و بعد به وجود آمد، ما» فحصلتالتی کانت معدومۀ

اگر خدا به او هیچ چیز نداد، وجودي ندارد. چیزي نداد کـه ایـن محقـق »العدم کما کانت فهی علی 
فاده الفاعل شـیئا حـین صـارت و إن ا« عدم هست دیگر پس مجعول نیست، بشود، خب آن بر همان

اجمال تا تفصیل 
اندیشه هاي شیخ 

اشراق در تلویحات، 
ت و مطارحاتمقاوما

بیان دلیل خارجی 
بودن وجود از زبان 

شیخ اشراق
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یک چیزي به او داده است که شده است موجـوده، قـبلاً معدومـه بـود و الآن شـده اسـت »موجودة
اذ لا تصـیر الماهیـۀ موجـودة« وجود نیست، جز»فلیس الا الوجود « داده است به او؟ موجوده، چه 

به غیر وجود، به وجود موجود است.ماهیت موجود نیست»وجود البغیر 
دلیلـی کـه 5تـا4، آن 345تـا ص 344که کلاً این بحث شیخ اشـراق ص ،این اشکال گفته شد

که برخی از آنهـا را در متن هاي ایشان، لی قابل اعتناء است پاسخی که داده است خی5آورده است و 
خواندیم و استفاده کردیم.

.[جواب آن را می دهد]347ص در پایان 
347ص،1جاشراق،شیخمصنفاتمجموعه

- »العدمعلىبعدفهیشیئاالفاعلیفدهالمانمعدومۀکانتالتىالماهیۀّانّ«قولهمهىو-الرابعۀالحجۀّامّاو«
الذىفانّ،»موجودةبهفتصیرشیئاالفاعلیفیدها«یقالانیصحّلا-معدومۀکانتاذاالماهیۀّاذاءرديغلطفیها

. امراالفاعلیفیدهاانّهاالیهایضافحتىاولاّهویۀّلهیکونانینبغىبحالبهلیصیرشیئاامریفیده
بهشیئاالتحصیلعنداعطاههلفالفاعلمنتف،الماهیۀّعدمحالۀفىفانهّ:الوجودبنفسعلیهینقلبالکلامهذاثمّ

لمانو. الکلامالیهیعودوجودفللوجودالوجود،فهومتحقّقایصیربهامرااعطاهفان؟شیئایفدهلماویتحقّق
الماهیّاتفىذکرکماالعدمعلىفهویفده،
شیئاأوجداذاالفاعلبانّ الخصمعارضه.الوجودوجودلاالوجودحقیقۀیعطىأوجداذاالفاعلبانّبعضهماجاب

قولون  فی اصل الماهیۀ ما قالوا یفمبدعهامننفسهاالماهیّاتانّیرونهؤلاءفانّآخر،شیئالاحقیقتهنفساعطى
»فی الوجود

إن لم یفده الفاعل شیئا فهـی بعـد الماهیۀ التی کانت معدومۀن و هی قولهم إو اما الحجۀ الرابعۀ «
اذ الماهیـۀ« وجود دارد، يءمغالطه رد»فهی غلط رديء « ی آن اشکال چهارم، این یعن»علی العدم 

لا یصح أن اذ الماهیۀ اذا کانت معدومۀ« آمده. اذا نوشته است، نیست، اذ است، همانی که در نسخه»
چون ماهیت آن موقع که معدوم است ایـن معـدوم، هـیچ »شیئا فتصیر به موجودا یقال یفده الفاعل 

یعنی همـان »فإن الذي «نداریم که اصلاً،یاست،. نمی توانید بگویید خدا یک چیزي به این داد، این
او شـد مـثلاً کهامرٌ یعنی فاعل، آن ماهیتی که فاعل به او چیزي داد، »یفیده امر شیئا « ماهیتی که 

اول خود او باید باشد، هویت باید داشـته باشـد، »اولا فإن الذي، ینبغی أن یکون له هویۀ«وجوده، م
حتی یضـاف الیهـا أن « یعنی چه؟ یعنی یک امر متشخصی باید باشد، لفظ هویت که به کار می برد.

شما قبل ارت دیگریم خدا به این شئ معین، چیزي داد. به عبتا بعد بتوانیم بگوی»یفیدها الفاعل امرا 
ماهیت را باید در خارج از اینکه بخواهید بیایید اثبات بکنید وجود در خارج است، قبل از آن باز همان 

.نداریمآنکه چنین چیزي اصلاً ببرید، حال
شـاید کسـی جـواب [می گویـد]مطرج می شود.][بعد می گوید همین اشکال در مورد وجود نیز 

بدهد که چه کسی گفته است که خدا می آید به وجود باز یک وجود می دهـد، نفـس وجـود را مـی 
خودِ حقیقت وجود را » الوجود لا وجود الوجود م بأن الفاعل اذا اوجد یوتی حقیقۀاجاب بعضه« آورد، 

جواب شیخ اشراق به 
این دلیل

برگردان اشکال 
خارجی بودن ماهیت 
به خود وجود و پاسخ 

مشهور حکما
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حالا خصم چـه کسـی اسـت؟ یعنـی ،»ه الخصمعارض«می دهد نه اینکه یک وجودي به وجود بدهد، 
حـالا کـه »الشئ اعل اذا اوجد شیئا اعطی نفس حقیقۀبأن الف« خودش که در مقابل قرار می گیرد ، 

حقیقت شئ را به وجود می آورد، حقیقت شئ چـه اسـت؟ ،خودش او وقتی قرار است شئ را بیاورد، 
اینجا هـم در مـورد ا زدید در مورد وجود، خبهمان رشما یعنی خودِ ماهیت را می آورد و می گوید 

ت خودشـان از مبـدع ماهیـا» فإن هولاء یرون أن الماهیات نفسها من مبدعها «چرا؟ ماهیت بگویید،
خود پدید آمدند.

جعل می گنجد، ولی مرتبط بـا ثکه معمولاً فضایی که ایشان نوعاً اینجاها تصویر می کند ذیل بح
فیقولون  فی اصـل « ماهیت؟بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت است، که آیا اصالت با وجود است یا 

مـی در وجود مـی زننـدآنها آن حرفی را که یعنی این آقایان در ماهیت »فی الوجوداما قالوۀالماهی
. گویند

مجموعه مصنفات، آنجـا 2جلد 66ردم در ص جناب شیخ اشراق همین اشکال را که الآن عرض ک
.رجوع کنید، آورده است
إن لـم إن الماهیۀ« ، همین اشکال شده است و جواب داده است، 164و 163در مقاومات هم ص 

اشـکال مـی کنـد و » بنفس الوجودمعلیهالوجود فهی بعد علی العدم مفسوخۀیفده الفاعل شیئ هو
آمده است، رجوع کنید.حالا گفتیم همان بحث هایی که

را هم نگاه 22را هم نگاه کنید، خوب است، ص 34؛  ص 348، 163، 162، ص 402باز در صفحه 
کنید اشکالات شیخ اشراق اینجا ها آمده است در مورد وجود گفته شده اسـت، برخـی از اشـکالات را 

یکی مانـده اسـت، 2، جلد کرده است و پاسخ آن را داده است.صدرا همین جا گرفته است و استفاده
را هم که عرض کردم.2جلد 66، ص را هم بنویسید که من الآن عرض خواهم کرد2جلد 186ص 

، ص 162، ص 156، ص 34، ص 22ص :1در جلـد همه ي بحث هاي در مورد اصـالت ماهیـت،
، در جلد 205، ص 402، ص 391ص ، 348، ص 359، ص 358، ص 354، ص 302، 301، ص 227

، و 67تـا ص 64دو جا است عمدتاً، یعنی همین که عرض کردم که عمدتاً بحث هاي وجـود را ص 2
که عرض کردم رجوع کنید.186ص 

ایـن تعبیـر اسـت، یعنـی » هویّتـهالفیاّضۀعلّتهمنءفللشی«اینجوري آورده است، 186در ص 
.دقت کنید-اهیت جزئیه داد، خداوند به ماهیت هویت داد، هویت یعنی چه؟ یعنی م

بحث تشخص و هویت را هم باید نگاه کنید، اگر اجازه می دهید مـن آدرس نـدهم و شـما برویـد 
مفصل بحث تشخص را کردند، بحـث تشـخص را اگـر جاد در آنهمان مجموعه مصنفات را رجوع کنی

ایـن را هم ارائه بدهم، نگاه کنید در آن خیلی می توانید کمک بگیرید براي این بحثی که الآن می خوا
رجوع کنید.

ءفللشـیعقلیـّااعتبـاراالوجودکانلماّو«حرف او این است وقتی وجود، اینجوري تعبیر می کند 
اینجوري است، وقتی که وجود امر اعتباري است، یعنی وجود اصلاً در خارج » هویّتهالفیاّضۀعلّتهمن

اسـت؟ همـان نیست، پس چه داریم در خارج؟ می گویند ماهیت داریم در خارج، ماهیت چـه کسـی 

آدرس هاي همه
مربوط به اصالت 

ماهیت در کار شیخ 
اشراق 

کمک بحث تشخّص 
به این بحث

مجعول هویّت است
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ان هـم خیلـی این بیان را دارد که شـارح-دقت کنید-هویت است، یعنی ماهیتِ جزئیه، متشخصه، 
خوب توضیح دادند، مثلاً بحث جعل است و در عین حال دقیقاً آن مفادي که باید ایجاد شود را گفته 

است.امر متشخص از ماهیت

تحلیل دیدگاه شیخ اشراق و پشت صحنه آن
تصریح که و الا اینجوري -باز سازي بکنم ذهنش را، را که شیخ اشراق دارداین بیانی اگر بخواهم،

:، در ذهن او اینجوري است-ه است،نکرد
ماهیتِ کلیه فی حد ذاته نه موجود است و نه معدوم، و ماهیت معدومه که تعبیر می کنیم، این امر 

ماهیت قبل از اینکه به صورت جزئیـه در بیایـد، بـه ذهنی است و نمی خواهیم در خارج باشد، 
ل داریم؟ مـوقعی کـه ماهیـتِ شکل کلیه بوده است، در خارج نداریم، چه وقت ماهیتِ اصی

، دقت می کنید چه جوري است؟ ایـن طـرح جنـاب شـیخ جزئیه متشخصه داریم بالجعل الجاعل
ی که بوده است. اشکالاتبا توجّه به،اشراق است

زبان مـی داد بایدرا ایشان مطلب ماهیت قبلاً نبود و بعد به وجود آمد، چه چیزي اضافه شد؟ این 
، اصـیلی کـه مـن مـی گـویم نیست، اصیل نیسـتیعنی ماهیت من حیث هی موجود .از نظر فلسفی

ماهیتِ جزئیه متشخصه است، که بالجعل یک ماهیتِ ویژه، یعنی این انسان ویژه زیـدي، پدیـد آمـده 
دیـد مشـخص، ایـن پار می برم واضح است دیگر یعنی شـیءلفظ زیدي را به ک-کنیددقت -است، 

.آمده است؛ اما آن ماهیتی که شما در نظر می گیرید، نه، چنین چیزي من هم نمی گویم
عجالتاً ماهیت فی حد ذاته در آن موجودیت خوابیده نیسـت، امـر خـارجی نیسـت، مـی خواهیـد 

ی خب چه چیزي در خارج می آید؟ اعتباري است، به نظر شیخ اشراق اشکال ندارد؛ ولوبگویید ذهنی 
؛متشخّصهماهیت 

؟ شیخ اشراق می گوید بله مـی گـویم استموجودهمی شود گفت ماهیت خارجیهآیااگر این شد،
موجوده، نسبت موجود هم می دهد، این را کجا حل کرده است؟ در همان اشکالاتی که عرض کـردیم 

آمـده اسـت 344کـه در ص اب آن را خواندیم، در اشکال اولـی آن اشکالی که خواندیم، جو348ص 
فی الاعیان یعنی چه؟که الشئ موجودٌ خواهد جواب بدهد میجایی کهایشان 

346، ص 1مجموعه مصنفات شیخ اشراق،ج
وجوده انهّ ممکن فى الاعیان او موجود فى الاعیان فیستدعى ان یکون امکانه او-و قولکم فى الحجۀّ الاولى«

فى غیر صحیح، اذ لا یلزم من صحۀّ حکمنا علیه انهّ ممکن فى الاعیان ان یکون امکانه واقعا- فى الاعیان
علیه ایضا انهّ فى الذهن ممکن، الاعیان، بل هو محکوم علیه من قبل الذهن انهّ فى الاعیان ممکن، و محکوم

ذهن و تارة الى ما فى العین، و تارة یحکم حکما مطلقا متساوى فالامکان صفۀ ذهنیۀّ یضیفها الذهن تارة الى ما فى ال
»النسبۀ الى الذهن و العین

اصیل نبودن ماهیت 
من حیث هی 

حمل موجود بر 
بعد از جعل ماهیت

ماهیت جزئیه توسط 
جاعل
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لابه لاي حرفهاي ایشـان پیـدا مـی آن نکته اي که یعنی -جناب شیخ اشراق بازسازي شده حرف 
بعد از اینکه این هویت جزئیه و این ماهیتِ جزئیه به جعل جاعـل ایجـاد که این است –شود

کنیـد در خیـال اینکهتوانیم بگوییم موجودٌ، الانسان موجودٌ، می شود گفت، اما نهشد، می 
حه فمی گوید موجودٌ؟ ایشان در صچرا، پس امر ذهنی است[وجود] ، خارج خبري از وجود است

به این انسـان مـی شـود » یصح أن یضیف الیه الوجود« این است که ذهن می گوید شبیان346
به بلکهیعنی وجود را در خارج پیدا نکنید،یعنی اضافه ذهن است به خارج،وجود را نسبت داد، 

نسبت می دهد.به خارجذهن است کهوهنی استعنوان یک امر ذ
؛فـی الاعیـانی گویید شیء کذا ممتنع الوجود منلذا ایشان می گوید مگر شما در مورد ممتنعات 

لـذا، مخارج نسـبت دادیـومثلاً می گویید شریک الباري ممتنع الوجود فی الاعیان، حکم را به اعیان 
اینهـا را -در ذهـن اسـت، وامتناع در خـارج نمـی رود خارج.کنید که این امتناع می رود در نخیال 

اهیـتِ جزئیـهِ می کنـد کـه ماین را هم قبول میخواهم بیان کنم کهولی الآن –پارسال توضیح دادم 
مجعوله از طرف جاعل، که متنِ خارجِ اصـیل را تشـکیل مـی دهـد، چنـین چیـزي صـدق متشخصه

صدق موجودیت به لحاظ ذهن و انتساب ذهن اسـت، و الا در موجودیت هم بر آن می کند، اما 
این طرح شیخ اشراق است.،جود نیستخارج خبري از و

بـا ادلـه ي اصالت وجود بازسازي کنیم این می شود کـه:اگر بخواهیم این طرح را در فضاي بحث 
و در خـارج نمـی آیـد، اگـر هـم وجود امر ذهنی است چندگانه اي که منِ شیخ اشراق آوردم 

که گفته شد باید نسبت بدهیم.نسبت بدهیم این نحوه بخواهیم
ان یکـون امکانـه اذ لا یلزم من صحّۀ حکمنا علیه انّه ممکن فـى الاعیـان« تعبیر ایشان این است 

بل هو محکوم علیه من قبل الذهن انّه فى الاعیان ممکـن « یا وجوده فی الاعیان، »واقعا  فى الاعیان
مثلاً مثال امکان را زد، مثال وجود هم به همین شکل است، چون بحث ها همـه در مـورد »فالامکان 

جور است، یعنی ما نسبت بـه خـارج امکان و وجود و همه اینها بود، ایشان می گوید همه اینها همین
یعنی »فالامکان صفۀ ذهنیّۀ یضیفها الذهن تارة الى ما فى الذهن و تارة الى ما فى العین « می دهیم، 

از باب اضافه ي ذهن است، حکم ذهن است، انتساب ذهن است، حکم و محمول را باید در ذهن پیـدا 
موجود ،الانسان موجودٌ[اینگونه نیست که در] یگر، محمول در خارج نداریم د[ما بإزاء]چیزي وکرد، 

.ه باشیمدر خارج داشت
نمی کند، ولی آن لحظـه موجودیت بر او صدقمی گوید ماهیت فی حد ذاته شیخ اشراق

دیت می کند اما صدق موجودیت [ملازماي که مجعول شد به هویت جزئیه آن، صدق موجو
در خارج باشد، وجود]کهبا ایننیست 

د از آنجا انتزاع کردیم، نه. که در آن هیچ گاه اسمی از انتزاع نبرد، بگوییاین بیان شیخ اشراق است؛ 
یعنی چه؟ از باب صدق، از باب حمل، از باب همین توضیحاتی کـه الآن عـرض کـردم، و امـر ذهنـی، 

هست، که [توضیح] درشح بدهد اینجوري گفت، ولی ایناعتباري، اعتبره العقل، خواست آن را توضی

مثال از احکامی 
خارجی که محمول 

در خارج نیست

» انتزاع«نبود ادبیات 
در کار شیخ اشراق
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ولی بعد از جعل می شود و این انتساب براي او نیست ماهیت فی حد ذاته در آن وجود خوابیده نیست 
نیست.در آن انتزاع که بحثاین انتساب را به او نسبت داد، این بیان ایشان است

دقّت هاي سید سند در اصالت ماهیّت اشراقیوّن
هـم خوانـدیم، فـی الجملـه الآن را بلاً در مورد سید سند توضیحاتی دادم، برخی از متن هـاي او ق

دیگر بحث هاي مفصل او را احتیاج نداریم، چون ما می خواهیم ، ادبیاتی که شکل ولی اشاره می کنم 
.را بگوییم و بعد طبق آن بحث کنیممی گیرد 

حـالا دیگـر مداقـه هـا اصیل است.در خارج ماهیت سر اینکه جناب سید سند، بحث را برده است 
[ایـن جدي تر است، غلیظ تر است، غنی تر است، یعنـی اینجـوري نیسـت کـه جنـاب شـیخ اشـراق 

سید سند اصلاً اینجوري گفته است.اماتوضیحات و دقتّ ها را دشته باشد.] 
جعل جاعـل پدیـد مـی ، و این ماهیتِ اصیل، به نفس داریماصیله ماهیت گفته است ما در خارج

آید، و موجودٌ بر آن صدق می کند، قبلاً بر او موجودٌ صدق نمی کرد، بعداً صدق می کند، و این مفهوم 
جدا نمی شود ، عین هم هستند، توضیحاتی که حـالا در از مشتق شموجودٌ بسیط است، مبدأ اشتقاق

د، این تعبیر اتحـاد ناتحاد داردر خارجچنین است، اینجاي خود در مورد بسیط می دهد، و وقتی هم 
.را هم کرده استدر خارج 

صدق موجودیت می .ولی سید سند می گویدکرده است ذهنیِ تمام وجود را شیخ اشراق 
کند، در خارج اتحاد دارند، یعنی وجود با ماهیتِ اصیل، در خارج اتحاد دارد، و این وجود را 

-دومی هم نمـی خـواهیم، شاتحاد که دارد دیگر دو تا چیز نداریم و وجود براینتزاع می کنیم،ما ا
وقتـیکـهمـی گفتـیماتحاد وجود و ماهیتمورداصالت وجود در ما در همان توضیحی که برعکس 

دیگر دومی براي وجود ، اما ماهیت،استدر خارجمتحد با آنهم داریم ماهیت در خارجوجود اصیل
–حساب نمی شود

انتزاع و اینکه از خارجاین طرحی که داد، وجود را برد در خارج، تا در خارج برد، عنوان انتزاعی در 
ولی در عین حال انتزاع از خارج می کنیم معناي آن چـه [در مورد وجود] گفت.می شود می شود را

متحد با او است، عینیت دارد، اصلاً دو تا هم ت؟ خودِ ماهیت است، این وجود است؟ متن چه کسی اس
از این یک متن ما وجود را انتزاع که دو تا نیستند، ما با یک متن رو به رو هستیم، دقت شودنیستند، 

، ماهیت فی حد ذاته مبرر انتزاع وجود را نداشت، ولی بعد از اینکه ماهیـتلذا قبل از جعلمی کنیم؛
بالجعل الجاعل موجود شد، مبررِ انتزاع وجود دارد، ولی انتزاع وجود باعث نمی شود که ایـن خـارجی 

نه اینکه بشود، این امر انتزاعی است، انتزاعی هم یعنی چه؟ یعنی متن نیست، با آن توضیح که دادیم، 
فقط در ذهن باشد.

ایـن خیلـی می گویدصدرا خواندیم.را این بیانِ جناب سید سند، که قبلاً فی الجمله برخی از آن 
[یعنی وجود اصـیل و مـتن اسـت و ماهیـت اتحاد اما بر عکس استدرقریب المأخذ است به بحث ما

. حالت متن]

: اتحاد وجود سید سند
و ماهیت در خارج

انتزاع وجود از ماهیت
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خواندیم ، فقط یک اشاره اي می کنم.را1اسفار جلد 60صاین متن پارسال
60، ص: 1الحکمۀ المتعالیۀ فى الاسفار العقلیۀ الاربعۀ، ج

أو قریب مما ذکرناه ببعض الوجوه ما ذهب إلیه بعض أهل التدقیق من أنه لا یجوز عروض الوجود المصدريو «
ء لآخر و ثبوته له فرع لوجود المعروض فیکون للماهیۀ مفهوم الموجود للماهیۀ فی نفس الأمر لأن عروض شی

وجود قبل وجودها.
یمتنع عروض أحدهما للآخر حیث اتحدا و لا عروض و أیضا مفهوم الموجود متحد مع الماهیات و المتحدان

للوجود بالمعنى المصدري لها بحسب الاعتبار الذهنی أیضا لأن العقل و إن وجد الماهیۀ خالیۀ عنه إذا أخذها بذاتها 
»بلا ضمیمۀ لکنه یجدها بعد هذه المرتبۀ موصوفۀ به لأنه یجدها حینئذ موجودة

ما ذهب إلیه بعض أهل التدقیق من أنه لا یجوز عروض الوجود و قریب مما ذکرناه ببعض الوجوه«
عـروض الشـئ چـوندر خارج عروضی نداریم،  »أو مفهوم الموجود للماهیۀ فی نفس الأمرالمصدري

و أیضا مفهوم الموجود متحد مع الماهیات و المتحدان یمتنـع عـروض « ، فرع ثبوت او است و اینجور
و لا عروض للوجود بالمعنى المصدري لهـا بحسـب « تحد بودند، با هم م»أحدهما للآخر حیث اتحدا

ماهیت فی حـد ذاتـه خـالی از وجـود »الاعتبار الذهنی أیضا لأن العقل و إن وجد الماهیۀ خالیۀ عنه
لکنـه یجـدها بعـد هـذه المرتبـۀ « یعنی فی حد ذاتـه نـدارد، »إذا أخذها بذاتها بلا ضمیمۀ« است، 

موصـوف [ماهیت را]بعد از این مرتبه اي که ماهیت جعل شد، مـی بینـد مـی شـوداما»موصوفۀ به 
.»لأنه یجدها حینئذ موجودة« کرد، بالوجود 

انتزاع وجود نمی توانستیم بکنیم ولی قبلشموجود نبود، بعد از آن موجود شد، پس ببینید قبلش
ه موجود است و نه معدوم، تعبیر کرد خالی آن امرِ فی حد ذاته نمی توانیم انتزاع وجود را بکنیم.بعداً

و موجودٌ را مـی شـود اخـذ ةٌ است، بلا ضمیمه، اما بعد از اینکه ماهیت در خارج در آمد، از آن موجود
ه اتحـاد کنار آن ماهیـت مـی شـود، بلکـل نکنید موجودٌ یک چیزي دومی درکرد، جز اینکه این خیا

دارند، این بیان سید سند بود.

 وجود غیر از اعتباریّت وجود اشراقیّونانتزاعیّت
، ولـی ، به خارج هم بـرده اسـتید ادبیات انتزاع سر در می آورددر این ادبیات[سید سند] می بین

متن اصیل را ماهیت گرفته است، قبل از جعل هم اصلاً هیچ صدق موجودیت نمی کـرد، یعنـی تمـام 
نقل کرد.صدراجوانب را در آن آورده است، این متنی که خواندم براي سید سند بود که 

، اینجا ما می توانیم بگوییم آنهایی که اصالت ماهوي هستند به این ادبیات رسیدند، ولی سوالخب
-دقت کنید-که، اینطور نیستشیخ اشراق به این ادبیات رسید؟ 

خواستم بگویم بیان علامه را اگر می خوانیم و داریم توضیح می دهیم، توجه کنـیم، آن بیـانی می
کـه ظـاهر آن هـم یعنـی شـیخ ،اشراقیون این گونه می گوینـدآورده است، به عنوان اینکه علامه که 

بخواهد مثل سید سند را بگیرد، می شود یک جوري این بیان علامه از نظر قلم اگراشراق و پیروان او.
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اصالت ماهیـت بـا ایشـان همـراه دربلکه سید سند جزء اشراقیون حساب نمی شود، تصویر کرد. ولی 
در حد پیروان قبل از سید سند [باشدّ ظاهرا آنها به این ادبیات نرسیده اند.]است. و اگر 

را [اشـراقی حسـاب سید سند لکن اگر حرف را می زنند، یکحتوا هر دو فی الجمله مالبته از نظر
ادبیات یک مقدار باید تغییر کند.ایننکنیم] 

 تحلیل تعابیر علّامه ره از دیگاه اشراقیوّن
ینتزع إذا کانت بحیث فهی عندهم أصیلۀ تقدم فساد القول بأصالۀ الماهیۀ کما نسب إلى الإشراقیینبمافتبین«

1».عنها الوجود و إن کانت فی حد ذاتها اعتباریۀ و الوجود المنتزع عنها اعتباریا

عنـی ایـن ی»فتبین بما تقدم فساد القول بأصالۀ الماهیۀ کما نسب إلى الإشراقیین فهی عنـدهم « 
که سید سید سند، مگر اینشیخ اشراق و پیراون او، نهعلی القاعده باید بشود که-ماهیت نزد اشراقیون

را نبایـد مـی گفـت، این عبـارت» إذا کانت بحیث ینتزع عنها الوجود« -ایشان باشدسند هم منظور 
، [اشاره کنـد]شاید کسی بگوید آقا ایشان می خواهد به همان چیزي که بعداً بعد از صدرا شکل گرفت

بایـد آن فضـاي چون ما قرار است نقل از یک نفر مـی کنـیم[ولی] اشکال ندارد، [از این جهت]خب
[قول اشراقیون را مد نظر ایشان را درست تصویر کنیم، ینتزع تعبیر درست نیست، خیلی اگر بخواهیم 

واضـح -نسـب الیـه الوجـود، اذا بگـوییم]به جاي اذا کانت بحیث ینتزع عنها الوجـود قرار دهیمُ باید 
آن نسبت داده بشود. هنگامی که وجود به-است؟ 

قت؟ همان تعبیري که شیخ اشراق کرده است، آن موقع که در خارج هست، می چه واین اذا نسب
جـودٌ فـی گفت که هذا موجودٌ فـی الخـارج، الانسـان موو شود از ناحیه ذهن، اضافه اي کرد به خارج 

ذهنـیاست، حکـمذهنیامر ذهنی، انتساب ذهن است، محمول، که این وجود بشود الخارج، اینطور
م، محتواي این حکم امر خارجی ، اما طرف این حکخارجی، حکم ذهنی استدر مورد یک شئ است
است.
ي می شـود یعنی وجود خارجی منظور است، اگر اینجوري می گفت خب تا حدود» الیه الوجود«

و « ، اذا نسب الیه الوجود، هنگامی که وجود به آن نسبت داده می شـود، همراهی کرد، عندهم اصیلۀ
لا موجوده و لا معدومه، به من بگویید می گویم بگویید فی حد ذاتها»ذاتها اعتباریۀکانت فی حد إن 

و إن کانت فـی « . البته خالی از وجود خوب نیست چون می خواهم حرف شیخ اشراق بشود، یا خالیۀ
ریا هم به اعتبا» او الوجود المنتزع عنها اعتباری« بگویید لا موجوده و لا معدومه، » حد ذاتها اعتباریه 

بخـواهیم بشـود معناي چه؟ یعنی ذهنیاً، اگر حرف شیخ اشراق را داریم توضیح می دهیم، ولـی اگـر 
چه جوري باید تبیین کرد.گفتمحرف سید سند،

به تعبیر دیگر مفاد اصلی بحث چه است؟ ماهیت هنگامی که یک نحوه ارتباط با وجـود پیـدا مـی 
ت، نه هر ماهیتی را بگوییم اصیل است، ماهیت فی حد ذاته کند، آن ماهیت را ما می گوییم اصیل اس

قم، چاپ: دوازدھم.-جلد، موسسه النشر الاسلامي التابعه لجماعه المدرسین بقم ١طباطبایی، محمد حسین، نھایة الحکمة، ١
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حکـم اصیل نیست، خود وجود هم امر اصیلی نیست، ماهیت آن مـوقعی کـه بـه وجـود نسـبت دارد،
اما نسبت دارد را شیخ اشراق می دانید چه جوري توضیح داد دیگر؟ یعنی موجودیت را این می پذیرد.
.دیت را باالاضافه می پذیردموجولذا ،به جعل جاعل، افاده شده 

اذا نسـب الیـه «تعبیر نقل شده است خوب نیست، پس از اشراقیون این نحوي که به این متن لذا
حرف اشراقیون را خوب پوشـش مـی دهـد، »و لا معدومهالوجود و إن کانت فی حد ذاتها لا موجوده 

یعنی ذهنی.، »نها اعتباریامنتزع عالوجود ال«د باید توضیح داد که این اعتباري درالبته زو

و السلام علیکم و رحمه االله.


